می‌کوشم گونه‌ای دیگر زندگی کنم

می‌کوشم در پیری هم گونه‌ای دیگر زندگی کنم، که تسلیم پیش‌داوری‌های حاکم نباشم.
من در یك پروژه‌ی مسکن سافو با 5 آپارتمان با اندازه‌های متفاوت در هانوفر زندگی می‌كنم. من در آپارتمانم تنها زندگی می‌كنم، دفتر نهاد فمینیستی آموزشی زنان (FIFF) در آپارتمان من است. یک اتاق مهمان هم برای دوستان زن یا سخن‌رانان دارم. 4 آپارتمان دیگردر اجاره‌ی 6 زن لزب بین 25 تا 52 ساله است.  یکی از این دوستان 7 سال با پسرش که در این بین 18 ساله شده است، زندگی می‌كند. یکی از آپارتمان‌ها به موقوفه متعلق است، صاحبان دیگر آپارتمان‌ها در وصیت‌نامه‌شان مشخص کرده‌اند که آپارتمان پس از مرگشان به موقوفه می‌رسد. 

ما از تمام زنان ساکن خانه انتظار داریم که مسئولانه در پروژه سهیم شوند. هر یک باید یاد بگیرد که در لحظه‌ی تعیین کننده به مالک مراجعه نکند، بلکه خودش مسئولانه دست به عمل بزند. حقوق زنان ساکن از کار متعهدانه‌اش در پروژه ناشی می‌شود و نه بر اساس مالکیت. در ضمن یک روند آموختن بسیار دشوار است! چون همه‌ی آن‌ها که در پروژه کار می‌کنند، همه‌ی زنان مالک متعهد شده‌اند که آپارتمان‌ها را حداکثر تا زمان مرگشان به موقوفه منتقل کنند. این را با وصیت‌نامه‌ها مشخص کرده‌ایم است و با فرزندانمان نیز محضری توافق کرده‌ایم. مقصود ما قرار دادن چیزی در برابر و به مخالفت با قوانین بورژوایی، خونی و ارثی است.  بنا به این اصل اساسی: خانه‌ها مال کسانی است که در آن زندگی و از آن مراقبت می‌کنند.

اداره‌ی خودمختار پروژه‌ی خانه امکان تعیین میزان اجاره بین خود را نیز ممکن می‌کند.

برای تمام ساکنان خانه روشن است که مراقبت طولانی ممکن نیست. از این رو ما به خدمات مراقبتی عمومی مراجعه می‌کنیم. زیرا همان طور که در آغاز گفتم، باور و آرزو دارد که بتواند تا پایان در خانه بماند، ولی تقاضایی چنین بالا را نمی‌توان نه از فرزندان و نه از زنی داشت که شریک زندگی فرد است. سافو در دسامبر 2002 یک آخر هفته را به پرداختن به این موضوع اختصاص داد. برای اطلاعات و آمادگی به مهمان‌سرای زنان شارلوتن‌برگ مراجعه کردیم: «تا حد ممکن، چشم‌اندازی برای زندگی با معلولیت در خانه». مهمان‌سرای زنان شارلوتن‌برگ را زنانی 25 سال پیش ایجاد کردند و زنانی هزینه‌ی مالی آن را تأمین کردند، از سال 2001 نیز به موقوفه منتقل شد.

ما برای بی‌اثر کردن حق ارث خونی موقوفه‌ی سافو و موقوفه‌ی مسکن را به شکل یک موقوفه‌ی عام‌المنفعه (!) از سوی زنان لزب برای زنان لزب تأسیس کردیم. تا آن جا که ما اطلاع داریم نخستین موقوفه‌ی زنان لزب در اروپا است.

من یکی از پایه‌گذاران و عضو هیئت مسئولان آن هستم.

ایده‌ی ما از این قرار است:

می‌خواهیم مالکیت خصوصی را اجتماعی و حق پایه‌ای برای مسکن را تأمین کنیم. و مالکیت مشترک به معنای استقلالی بزرگ است.

بعضی از ما زنان پیر لزب اموالی داریم، نسل بعد نیز نسل وارثان است. ما می‌خواهیم که این ارث به خواهران ما منتقل شود. با توجه به قانون مالیات چه گونه می‌شود؟ موقوفه در این جا کمکی است. تمام هدایا یا موروثاتی که به موقوفه می‌رسد، از مالیات معاف می‌شود. سال گذشته زمانی که یکی از دوستان‌مان مرد، او به موقع در وصیت‌نامه‌اش مشخص کرده بود که در آپارتمان او به موقوفه منتقل شود و شریک زندگی‌اش برای تمام عمر حق انتفاع از هر دو آپارتمان را داشته باشد. یعنی: شریک زندگی باید مالیاتی مختصر می‌پرداخت برای هزینه‌ی اجاره‌ای که نمی‌داد. این مالیات بر اساس سطه اجاره‌ی رایج محل و سن فرد محاسبه می‌شود. او در مقابل هر دو آپارتمان را در اختیار دارد و فقط نمی‌تواند آن ها را بدون اجازه‌ی موقوفه بفروشد، ولی می‌تواند اجاره دهد. او می‌تواند هر تغییری در آپارتمان‌ها بدهد و مخارج تغییرات نیز به عهده‌ی او است. در این صورت موقوفه می‌تواند از یک بیمه‌ی عمر برای تضمین و با شرط استفاده از آن مخارج پرداخت نشده استفاده کند.

بعضی در زمان حیات آپارتمان را وقف می‌کنند و حق انتفاع از آن را برای خود حفظ می‌کنند.  شرط‌های بالا در مورد آنان نیز صادق است.

امتیاز تخفیف مالیاتی این مدل بسیار بالاتر از تخفیفی است که زن و شوهر و فرزندان دارند.

من این جنبه را به ویژه می‌پسندم که ما در زمان حیات مناسبات مالی و دارایی را با فرزندان‌مان روشن می‌کنیم. آن‌ها حقی قانونی دارند. از نظر من آن‌ها در هر صورت حقی بر دارایی دارند. زیرا زمانی که من هزینه‌ی خانه را تأمین می‌کردم، از سهم آنان پس‌انداز می‌شد. من ارث آنان را از خانه‌ی مشترک سال‌ها پیش پرداختم تا در زمان حیات من چیزی گیرشان بیاید. آن چه که پس از آن به دست آورده‌ام به موقوفه می‌رسد.

با همایش بین‌المللی زنان «لا روزا» کار می‌کنم. برایم امری مهم است که تنها با زنان سفید پوست آلمانی هم‌راه نباشم بلکه به طور مشخص زندگی روزمره با زنان مهاجر را تجربه کنم. من در بحث‌های مشترک و برنامه‌هایی شرکت می‌کنم که نتیجه‌ی این بحث‌ها است.

چند تا از این موضوع‌ها و برنامه‌ها را نام می‌برم: شرایط زنان پناه‌جو، سیاست پناهندگی در آلمان (گروهی علیه کپن‌های کمک مالی به پناه‌جویان سازمان داده‌ایم)، زنان لزب مهاجر، پناه‌جویان غیر قانونی، بحث در باره‌ی پناه‌جویان بدون اقامت در فرانسه.

واقعیت حاکم بر زنان لزب مهاجر در این جا کاملاً با ما متفاوت است. مه به طور عمده با زنان ایرانی هم‌کاری می‌کنم. با زنان لزب ایرانی نیز. این امر در این جا نیز صادق است که زنان ایرانی که تنها زندگی می‌کنند، باید خود را از تصویر اجتماعی حاکم زنانه جدا کنند که برای کشورهای اسلامی بسیار سخت‌تر است. زنان لزب ممکن است در ایران، افغانستان و یا در کشورهای دیگر سنگ‌سار شوند.

این‌ها باید از سویی علیه پیش‌داوری‌ها در مناسبات خود مبارزه کنند و از سوی دیگر برای سامان زندگی خود در آلمان تلاش کنند.

در همه‌ی این گروه‌ها سعی می‌کنم وظایف مالی و تبلیغاتی را به عهده نگیرم. این کارها را جوان‌ترها راحت‌تر به دست می‌گیرند، حتا اگر برای تأمین زندگی خود در فشار روزمره باشند. در بخش سافو باری زیاد بر دوش دارم.

سرانجام این که هر جا بتوانم برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت می‌کنم. ما سرگذشتی مشابه داریم، می‌خواهم که آزادی‌شان را ببینم.

این‌ها از نظر من دیگرگونه زیستن در پیری است.

چه تفاوتی بین شرایط لزب‌ها و مردان هم‌جنس‌گرا هست، چه چیزی برای هر دو صادق است؟

مردان هم‌جنس‌گرا بیش‌تر در باره‌ی موقعیت خودشان می‌دانند: آن‌ها معتقدند که 5% مردان هم‌جنس‌گرا بالای 60 سال هستند که حدود 400000 نفر می‌شود ولی رقم واقعی 300000 نفر اعلام می شود که بخشی از آنان مزدوج هستند.

چرا مردان هم‌جنس‌گر علنی‌تر از زنان لزب هستند؟

من دو فرضیه دارم:

تا 1969 آنان با پاراگراف 175 در همان شکل 1935 روبه‌رو و تحت تعقیب حقوق جزایی بودند. پاراگراف 175 سال 1969 بی‌اعتبار شد. این بی‌اعتباری اما برابری حقوق نیست. آنان پس از آن با شدت و فعال به کار در افکار عمومی پرداختند، تا آگاهی اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند.

آنان مردانه تربیت شده‌اند و می‌دانند که به تأمین نیاز دارند. مناسبات زندگی مشترک آنان در مواردی بسیار نادر به مناسبات زندگی زناشویی شبیه است که در آن یکی خانه‌دار است و دیگری درآمد دارد. در نتیجه برای مثال آن‌ها تعدادی خانه‌ی سال‌مندان سازمان داده‌اند. تعداد و آمار برای آنان مهم است.
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